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 . مقدمه و طرح بحث1

قسمتي از ادبیات داستاني معاصرر اسرت کره  بخشتیهوآبادي احیاگر و محمود دولت
-ي و متعاقبرا  درتحرو ت اجتمراعيسرینوداستانبرجستگي نقش وي در رشد و تعالي 

؛ 100: 1386 )نک. میرعابدیني،است هحد تواتر و اثبات رسیدسیاسي و فضاي فکري عصر به

اسرت. خروردهگره کلیردرآبادي برا رمران درخشران نام محمود دولت (.235: 1386شیري، 
یي بخرش عظیمري از آوازه و منزلرت تنهابهعظمت این رمان باشکوه در حدّي است که 

شیابي تواند معیار ارزشاخصي است که مي نیقیبهکشد و ميدوشآبادي را بهادبي دولت
برر تروازن و تعرادل مطالعراتي ترأثیر  لهأمسربسیاري از آثار ادبي باشرد. از طرفري ایرن 

است. سایه افکندن شاهکارهاي ادبي بر دیگر آثرار پیرامروني، فضراي پژوهشري را کرده
آبرادي در مقیاسي محدود، بسریاري از آثرار دولت کهاي گونه بهاست تأثیر قراردادهتحت

است کره شرناخت شخصریت ؛ این در حالياستشدهراندهبه حاشیه  نفع کلیدر از متنبه
ادبي هر نویسنده و در سطح با تر گفتمان ادبي، مستلزم توجه و درک و دریافت کلیرت 

 است. -غالبا  مطرود -آن مجموعه با مشخص کردن زوایا و جزئیات جریانات
جه به دو مفهوم دولرت آبادي را با تورو داستانهاي کوتاه محمود دولت  ِنوشتار پیش

آبرادي در ایرن آثرار تصرویر نسربتا  اسرت. دولتملّت مورد تحلیل و بررسري قرارداده -
که بازتراب ایرن رابطره و در سرطح  ملّت با دولت ترسیم کرده هیدوسوروشني از رابطه 

ایردئولوژیک  کراما ي هرازهیانگ براهایي که دیگر علل و عوامل پرداخت چنین درونمایه
معناي تصور کنش آیینگي برراي . بازتاب بهاستشدهانیباست در این نوشتار ردهخوگره

 همرراه بره را جهانزیسرت مختلر،، دورانهراي در ادبیات است؛ در ایرن معنرا ادبیرات
 خود جهانزیست آن در ما و گذاردمي نمایش عرصهبه و کندمي بازگو انساني تجربیاّت

معنراي  ابرزاري ایردئولوژیک بره مثابهبهم؛ اما ادبیات کنیمي فهم ي و با صراحتبخوب را
فرارفتن از نقش آیینگي و ابژگي و متعاقبا  دستیابي به ساحت فاعلیت و سروژگي اسرت. 
ادبیات در این خوانش الزاما  انعکاس بصریرتها و حقرایق مطلرق و ثابرت انگاشرته شرده 

خود خالق حقیقرت اسرت. یقت، در روندي کاما  فعّا نه با نفي استبداد حق نیست، بلکه
در راسرتاي عبرور از تلّقري برخري از مکاترب فلسرفي هماننرد  لهأمسدروجه نظري این 

مرارکس،  )نرک.پنداشرت که آن را تابعي از متغیرّ اقتصراد مي -مارکسیسم کاسیک از هنر

و توجه به خروانش دیگرر مکاترب هماننرد  (60: 1389؛ میلرز، 6و 5: 1370؛ بشلر، 176: 1977
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صورت مشخص به 2از واژه هژموني 1هاي متأخر است. در این سنّت، گرامشيرکسیستما
؛ بررتنس، 188: 1387)نرک. فرترر، کنردهاي کنترل اجتمراعي اسرتفاده ميبراي توصی، شیوه

ابزارهرایي در دسرت دولرت برراي  مثابرهبهو آلتوسراز هنرر و ادبیرات ( 106 -104: 1391
کند هایي همانند کلیسا و مدرسه و مطبوعات یاد ميدر کنار نهاد 3صورتبندي ایدئولوژي

ي از ایردئولوژي غالرب را فرمرانبردارینرد اجمال و در تحلیرل نهرایي، فرا صورتبهکه 
ي ایردئولوژیک دولرت در ترأمین هردفي واحرد برگهرا و سرازتمامي »سازند. محقّق مي

داري کشرانه سررمایهشریکند و آن، بازتولید مناسبات تولید، یعني بازتولید مناسبات بهره
با چنین برداشتي از هنر و ادبیات، یعني ابزاري کره برا ایفراي (. 48:  1387)آلتوسر، « است

رو در پري بیران   ِآفررین اسرت، مقالره پریشنقش ایدئولوژیک در معاد ت قردرت نقش
برا توجره بره  -آبادي و تبیرین نقرش آناهمیت و جایگاه داستانهاي کوتاه محمود دولت

 اجتماعي عصر است. -در فضاي سیاسي -ضاد تاریخي دولت و ملّت ت لهأمس

 پیشینه تحقیق. 2
توان است که از آن میان ميملّت آثار زیادي نگاشته شده -دربارۀ شکاف و تضاد دولت 

دولرت و ، (1392) مردتکوتاهایرران جامعره ، (1380)تضاد دولت و ملّتبه آثار کاتوزیان 
ي در دارهیسررماموانع تراریخي رشرد چنین کتاب ه کرد. هماشار (1379)جامعه در ایران 

دولرت مردرن و ، (1377)زیباکام  سنت و مدرنیته، (1359)از اشرف  ایران دوره قاجاریه
از افضرلي  دولرت مردرن در ایرران،، (1385)از داریوش قنبري  یکپارچگي ملي در ایران

در ایرن حروزه قررار  (1390)ی، از احمد سبحران در استبدادسا ري ایران و نیز  (1386)
 انرد. نگرفتن کامل دو مفهوم دولت و ملّت پرداختهشناسي عوامل شکلدارند که به ریشه

 نیز در مقرا ت خرود بره (1393)، قوام و مالمیر (1383)، کاتوزیان (1384)چنین پیران هم
ي صرورت اآبرادي نیرز پژوهشرهاي ارزنرده. دربرارۀ آثرار دولتاندپرداختهاین موضوع 

 مروردآبرادي اي از مضمونهاي اجتماعي را در آثار دولت، پاره(1373)است؛ قرباني گرفته
و  (1389)، عسرگري حسرنکلو (1382)، شهپر راد (1378)است و دستغیب قرارداده مطالعه
مطالعره در شناختي و با رویکرد تحلیل محتروایي بره با نوعي نگاه جامعه (1392)شمعي 

عناصرر داسرتاني را در  (1387)انرد. در همرین راسرتا مرتضروي ي پرداختهآبادآثار دولت
آبادي با نوعي رویکرد فرمالیستي به آثار دولت (1388)مهر است. مشتاقدادهباشبیرو نشان

بره زبران و روایرت در آثرار  (1390)و حجازي  (1386)پور آ شتي است و حسنپرداخته
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هراي پراکنرده دیگرر، نگارنده در این آثار و نوشتهاند. جستجوي آبادي نظر افکندهدولت
هاي نهفته در پرس ایرن شکاف دولت و ملّت و انگیزه هألمسخلأ تحقیقي مستقل درباره 

 است.آبادي تأیید کردهبنمایه سیاسي را در آثار دولت

 4ملت –مبنای نظری مفهوم دولت. 3

دنبال تحرو ت و اروپا و بره مفهوم دولت از قرون شانزدهم میادي به بعد در جغرافیاي
گردد که نقطه مرکزي و کانوني این تحو ت عبور از ساختار دگرگونیهاي گسترده بازمي

 (.105: 1377؛ پروجي،  301: 1381)نرک. بشریریه، برود  6به ساختار دولتهاي مطلق 5فئودالیسم
ه اندیشرمنداني هسرتند کر ازجملره 9و فرانکرو پروجي 8الکسي دوتو کوویل 7ماکس وبر

. عرواملي (36: 1385) قنبرري، انددانسرتهدرآمد دولت مدرن دولت مطلق را سرآغاز و پیش
اند، که بستر غرب را براي گذار از فئودالیته به سمت حکومتهراي مطلرق فرراهم سراخته

ستیز میان شاهان و بارونها بر سر قلمرو اقتدار خرویش، شورشرهاي »بسیار متعدّد است. 
یات و تعهدات اجتمراعي، گسرترش تجرارت و مناسربات برازار، دهقاني علیه گرفتن مال

« رودشرمار مريشکوفایي فرهنگ رنسانس و تغییرات فناوري از مهمترین این عوامل بره
تعبیر ماکس  پشتوانه قدرت مشروع به بر هیتکدر این بافتار دولتهاي مطلق با (. 40)همران: 
ي نوعبررهبررا خنثرري سرراختن و مهررار نیروهرراي گریررز از مرکررز ( 60-54: 1986)وبررر، وبررر 

سازي جامعه ناهمگون و متشتّت خویش پرداختند و برر ایرن اسراس بره خلرق همگون
نام ملّت برآمدنرد؛ بردین ترتیرب برا نیررو گررفتن ملّرت، موجودیت سیاسي جدیدي به

دموکراتیرک، دنبال انقابهراي قرارگرفت و بره موردانتقادانباشت قدرت در دست دولت 
تعرار  و ترنش میران  سراننیبداین انحصار شکسته شد و قدرت به مردم بازگشت و 

 این دو نهاد به حداقل رسید.

 ملّت در ادبیات سیاسی ایران  -مفهوم و ماهیت دولت 1-3
-20: 1368)نرک. شریخاوندي، قدمت بسیار در فرهنگ ایراني  باوجودمفهوم دولت و ملّت 

فرهنگي غرب ریشه دارد. در ایران رونرد  -کري و بافتار اجتماعياساسا  در فضاي ف (29
فشارهاي ساختاري و دخالت بیگانگان  ازجملهکه تحت عواملي  ،ملّت –تشکیل دولت 

)نرک. گرفت، معیوب و نراقص و از همران ابتردا بره شکسرت محکروم برود صورت مي
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موانع جدي توسعه سیاسي و  عنوان یکي ازتوان از آن بهاي که ميگونهبه (1380کاتوزیان: 
 اقتصادي نام برد.

. ایرن دولرت گردديبرازمنخستین تجربه ایران از دولت مردرن بره دوران مشرروطه 
یابند، دولتهاي مطلق که با انباشت قدرت توانستند بره همگرایري جامعره دسرت برعکس

ب مضراع، را موجر ومرجهرجایجاد یکپارچگي ملي بود که  منظوربهفاقد قدرت  زم 
براي جبران این مصرائب، اجمراع برر سرر  هرور دولرت اقتردارگراي  جهیدرنتگشت و 

یي برود و ایرن سررآغاز صرداتکبروکراتیک پهلوي صورت گرفت که نماینده حاکمیت 
ملّت و شروع بحرانها و ستیهندگیهاي اجتماعي و تضادهاي دروني  -شکاف تازه دولت 

، ایرن چرخره معیروب بره جامعره رانیراجامعه ایرران گشرت کره در فرهنرگ سیاسري 
(. 1392 :)نرک. کاتوزیرانشرود ، جامعه کلنگي و مفاهیمي ازین دسرت تعبیرر ميمدتکوتاه

ملت نوعي اختال در تنظیم رابطۀ سیاسي بین دسرتگاه دولرت  -منظور از شکاف دولت
شهروندان یک ملت از سوي دیگر است.  مثابهبهي اجتماعي هاگروهو افراد و  سوکاز ی
ابراین با توجه به رابطه برین دو خررده نظرام اجتمراعي )جامعره( و سیاسري )دولرت( بن
)قوام شکاف تلقي کرد  مثابهبهي بین دولت و جامعه را ارابطهي نظميباختال یا  توانيم

 (.160: 1393و مالمیر، 

 ملت -نمایش شکاف دولت مثابهبهبرتری دادن حاشیه بر متن . 4
ي است کره بره سینوداستانآبادي در رویکرد غالب وي در نخستین کنش سیاسي دولت

هراي زنرده اجتمراعي عصرر و بره عبور از سطح فرهنرگ رسرمي و توجره بره واقعیت
 مسرلّم قردرنیا (.211: 1371آبادي، )نک. دولتهاي فرهنگ، معطوف است شدهراندهحاشیه

ان وي را از تروآبرادي آغرازگر چنرین جریراني نیسرت؛ امرا مياست که محمرود دولت
ایرران، تردیردي در  بینش و فراز پرنگاهي به تاریخ نمایندگان اصلي آن قلمداد کرد. نیم

به ساختار  مسئلهگذارد. درباره اینکه بنیان این یي غالب باقي نميصداتکتسلط فرهنگ 
گردد، ایرانري و...برازمي -ها و ناخودآگاه جمعي ذهنیرت شررقياقتصاد آسیایي، اسطوره

مبحث ارتبرا  این به  آنچهگنجد؛ اما و در حوصله این نوشتار نمي استشدهانیبسخنها 
دارد، چگونگي نگرش متن و آفرینشهاي ادبي و نوع جهتگیري ایرن آثرار در نسربت برا 

پرور فرهنگ غالب است. در حجم بسیاري از متون، نوعي نگاه فردمحور، قهرمان/ نخبره
کنرد؛ شرکل کراما  برارزي سرنگیني ميآثرار به است و این نگراه مسرتبدانه برراینحاکم
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مبنا درچنین سنّتهایي، مترون اساسرا  در نسربت برا هرر رویرداد اعرم از سیاسري، برهمین
ي بندصرورتهراي خرات تراریخي جنبشها و انقابهرا و بزنگاه بر هیتکفرهنگي و... با 

 مید.توان آن را قرائت رسمي از تاریخ، اجتماع و فرهنگ نااست که ميشده
راندن مرردم و بسیار مهم و قابل توجّه، طررد و بره حاشریه مسئلهمتون،  گونهنیادر 

، آگاهانره و وزمرگیهاي آنهاست. چنین متوني چرهها و ربخش عظیمي از مسائل، دغدغه
 اند هاي ایدئولوژیک و  ناآگاهانه، این عناصر را از خود دور سراختهتأثیر گزارهچه تحت

. چنانکه بیان شرد ادکردتوان از این فرایند با عنوان غلبه متن بر حاشیه یمي کهاي گونهبه
چنرین  کننردهتیتقودهنده و آبادي نه آغازگر شورش حاشیه بر متن بلکه گسترشدولت

ترین آبادي پراییننیست. دولت دیتردقابلرهیافتي است و سهم بسزاي او در این کارزار 
موضرروع اندیشرره خررود را از میرران آنرران گررزینش  و هراي اجتمرراعي را فراخوانرردهگروه
تفراوت » گویرد:است. او در ضمن تبیین تفاوت ادبیات گذشته با ادبیات جدیرد ميکرده

خطراب بودنرد امرا در  عمده ادبیات قدیم و جدید این است که در گذشته مرردم مرورد
ر چنرین در کنرا (.399: 1383، زآبراديدولت)«ابیات جدیرد مرردم موضروع ادبیرات هسرتند

بخشرد، مهم دیگر، که به این کنش سیاسي قروت بیشرتري مي مسئلهاحیاگري ارزشمند، 
صدایي است. در واقع به یرک اعتبرار، اخراج دالهایي است که مقومّ و مروّج فرهنگ تک

پدر سرکش انقراب  عنوانبه -آبادي در راستاي همان رسالت ولتررسالت محمود دولت
. اسرت -بهاي دموکراتیک و مناسبات اجتماعي جدید در جهرانساز انقافرانسه و زمینه

ولتر ابتدا سلسله پادشاهي فرانسه را از میدان تاریخ و فرهنگ اخرراج کررد و برا چنرین 
ي فراهم ساخت. برهمین مبنرا خوبراندن آنان را از مناسبات سیاسي بحرکتي زمینه بیرون

و دیگرر دالهراي اسرتعایي از کرانون حاشیه راندن فرد، قهرمان، قدسري کنار نهادن و به
آیرد و بردین اعتبرار شرمار ميفرهنگ و ادبیات و متن، کنشي بشدّت و عمیقا  سیاسي به

 شردهپرداختهآبادي در عرصه داستانهاي کوتاهي که در ایرن مقالره بردانها محمود دولت
هراي صورت جدي و با جدا ساختن ادبیات از نهاد قدرت و مقیّرد کرردن آن بره نهادبه

اجتماعي، عما  در پي شوراندن حاشیه )مردم( بر مرتن )حاکمیرت( و جرایگزیني نقرش 
 است.این دو بوده

 آبادیبازنمایی تقابل با گفتمان غالب در داستانهای کوتاه دولت. 5
 آباديآید که داستانهاي کوتاه دولتنظر ميپیش از هر چیز توضیح این نکته ضروري به
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این دهه سي تا پنجاه خورشیدي اسرت و نگارنردگان نسربت بره راوي جامعه ایراني در
که حضرور دولرت مردرن در فضراي سیاسري  ،1300نکته توجه دارند که از حوالي سال 

تعارضات و مناقشات موجود، نوعي گسست و بیگانگي دلیل یابد بهایران موضوعیت مي
است. مردمان غالبرا  داشتهملّت وجود دولت و شبهذاتي میان دو نهاد دولت و ملّت یا شبه

بازشناسرري الطرروایفي برا خرراطره حکومتهرراي ملوک عصررر، دولررت رادر ایررن روسرتایي 
تصراحب را  آنرانمرازاد تولیرد و حتري اصرل تولیرد و دسرترنج  کره صررفا اند کردهمي
با دولت در فرهنگ سیاسي امروز  ان اساسا در قاموس این مردم این نهاد و استکردهمي

آبادي، که دهه سي تا پنجراه ؛ اما فضاي داستانهاي کوتاه دولتاستداشته ینبنیادتفاوت 
است که این تضاد نه در اي بازنمایي و ترسیم شدهگونهشود بهتاریخ معاصر را شامل مي

گرفته از آگاهي سیاسي مردمان، بلکه کاما  برعکس، شرکاف موجرود نشرأتمعناي عدم
 است. اعيآگاهي و بلوغ سیاسي نهادهاي اجتم

 ملّت -نظامیان و شکاف دولت 1-5
ترین موضع بروز تضاد و شکاف میان دولت و ملّت را در داستانهاي نخستین و برجسته

داد. توان در نسبت نهادهاي نظرامي و مرردم جسرتجوکرد و نشرانآبادي ميکوتاه دولت
ستر تراریخي دلیل عدم سنخیت با بافتار و بملّت به -پیشتر مشخص شد که پدیده دولت

ي در ایران  هورکرد. دولت پهلروي، کره از پرس دولرت بعد چندهاي ناسازه صورتبه
مطلق و قدرت مشروع دولت خلأمنظور تدارک شکننده دموکراتیک مشروطه آمده بود به

اي ي سامانهبندصورتي تقویت توان ارتش و سوبهآن و گسترش و تثبیت حوزه اقتدار 
چنین هردفي، نره از کودترا و دستیابي به منظوربهز برداشت و بروکراتیک و قدرتمند خی

سرکوب عشایر و نیروهاي گریز از مرکز همانند احزاب سیاسري براکي داشرت و نره از 
اي. پهلروي دوم نیرز در امترداد کش، حجاب و مداخله در چارچوبهاي شخصي واهمه

برازوي اقتردار  نعنوابرهرغم تقویرت تروان نظرامي سیاستهاي صلب و عبوس پیشین، به
گراه نیافرت و در آمدن و غلبه بر تعارضات و تناقضات دروني را هیچرژیم، قدرت فائق

)نرک. آبراهامیران؛ ملّرت نیرز قرارگرفرت  -مقاطعي از تاریخ در مسیر تعمیق شکاف دولت
 (. 1378؛ کاتم: 1377
 ترین نهادهاي قردرت در عصرر پهلروي ارترش و قرواياز برجستهاساس یکياینبر
ویرژه در  صورتبهاست. چهره نظامیان و اساسا  پروتوتیپ نظامیگري در رمانها و نظامي
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اي دارد که در ادامه با تمرکز بر آبادي تبلور بسیار برجستهداستانهاي کوتاه محمود دولت
دادن د لتهراي متنري و نشراندادن دسرتالمقدور بره جداسرازي و برا بهداستانها و حتّي
 شود.ادبي بدانها پرداخته مي -شگردهاي زباني

 بانگاوارهملّت در  -نظامیان و شکاف دولت 1-1-5
واقع دربان و نام قنبر پسر قربانعلي گاوارهکند بهاین داستان ماجراي جواني را روایت مي

بان معرف قربانعلي اسرت، ایرن قنبرر اسرت کره شخصریت محروري نام گاواره نکهیابا 
م بررر ایررن داسررتان در پیونررد بررا ایررن شخصرریت اسررت و روح حماسرري حرراکداستان
سرربازي »است. مناقشه و تضراد دولرت برا جامعره در ایرن داسرتان از مسریرگرفتهشکل

رسریدن رضاشراه براب قدرتاست که پس از نخستین سالهاي بهبازسازي شده« اجباري
و  محلي و تجّسم راسرتین عایرق -شد. در این داستان قنبرعلي نمودار یک قهرمان ملّي

 است: سایق و آرمانهاي قوم خویش
ازین مردم سهرابي بود که مایه سربلندیشان بود که از قوچان  هرکدامقنبر در چشم               

بردندش و هرسال هم پشت آمدند و ميدنبالش ميفصل کشتي چوخه با اسب به
گشت و جلوش گوسفندي قرباني رساند و سربلند برميخاک ميحریفش را به

 (. 55: 1357آبادي، )دولتکردند مي
یعني جلوه حماسي قنبرعلي و چهرره کاریزماتیرک وي بارهرا در داسرتان  لهأمساین 

 است: شدهبیان
کس نیست که بتواند جاي او را توي میدان هیچ وقتآنکه او را ببرند، در صورتي              

اش را به کمر و را وقتي پنجها« گفتنعلي» که آدم نتواندکشتي چوخه پرکند. همین
است...سیّدعاشق فکر کرد قنبر را اگر ، بشنود، خیلي حرفکرديفرومحری، 

  (.8-6)همان:  شوداجباریها ببرند، کمر جوانمردي ده شکسته مي
است و ارتبرا  )ع( هاي امام عليها و مردانگي، که تداعیگر رشادتانتخاب نام قنبرعلي
و ا هارات مستقیم افرادي چون سیدّعاشرق ( 18: 1357آبادي، )دولتاو با اِلِمانهاي اسامي 

بیرقت نخوابه قنبرعلي جان. خدا همیشره »بخشد: به شخصیت قنبرعلي رنگ قداست مي
 (. 8)همان: « سربلندت داشته باشه قنبرعلي جان

تحمیلري، گرزاف و  بشردتسربازي اجباري آن را  مسئلهنویسنده با انکار ضرورت 
بار پردر قنبرعلري ارجراع کند و بدین منظرور بره زنردگي مشرقتوصی، ميددمنشانه ت

معناي، اجتمراع بره -و بر این اساس غیبرت قنبرر از صرحنه خرانواده (10)همان: دهد مي
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دیگر رابطره عاشرقانه ضع،، فقر و فتور مضاع، خانواده و مردمان دِه اوست. از سروي
برر اسرت، عاوهآورترین دوران جاريانترین و خفقرقنبر با صفورا، که در زمینه  لماني

قهرمان عرصه عشق اسرت،  درواقعرشادت و سیادت معنوي بر سویه عاشقانه او نیز، که 
کند تا مخاطب احساس همدلي و همراهي بیشتري با وي کند و بردین ترتیرب مي دیتأک

 .(17و16)همان: معناي مانع و سدّ این عشق پاک ارزیابي شود به« اجباریها» کنش

سوي دیگر این دوگانه، نظامیان داستان هستند. توصری، سرر رسریدن اجباریهرا بره 
تصرویر « کرودک» است که از دیرد یرکروستا، نمایي از خشونت و خشم ددمنشانه آنان

کررد اگرر ترسید خیرال ميدوید و جز تنددویدن فکري نداشت؛ مياو فقط مي»شود: مي
اش دارد، خودش را ته و یک تفنگ به شانهنفر که قطار فشنگ به کمرش بسبرگردد یک

م (. 20)همان: « مثل کرکس به رویش خواهد انداخت چهره نظامیان در این داسرتان تجسرّ
کنند و نه به سیدّ و افراد فلرج و قساوت و رذالت است. آنان نه به زنان و پیران رحم مي

کره طري آن نقرا   کردهآبادي از رهیرافتي زبراني اسرتفادهکودکان. در این قسمت دولت
 -110: 1384)نرک. سرلطاني، اسرت ضع، و ویژگیهاي منفي رقیب برجستگي خاصي یافته

نویسنده این تقابل را ماهرانه با ارجراع بره واقعره کرربا بازسرازي  ،بر این اساس (.115
آورند ترا تمرامي سرپاه حرق در کند. اجباریها تمام مردم روستا را در حسینیه گرد ميمي

کره پایران کلیردر نیرز -شود و بدین ترتیب صرحنه کررباوه لشگر کفر قرار دادهبرابر انب
 شود: ي تداعيبخوب -یابدهمین شکل به قیام کربا شباهت ميبه

اش، مادر بيکند( بيآدمهایي بودند مثل پدرش)صفورا صحنه را ترسیم مي               
وهبان مثل شمر بود؛ نومزدش و برادرش. نگاهش به طرف گروهبان چرخید. گر

سیّدعاشق که عمّامه سبزش از دور  طرفبهداد... میان حسینیه به راه افتاد و فحش
سرش بازشده بود و عرقچینش یک گوشه افتاده بود رفت. پوزه پوتینش را 

  (.47)همان:  با تنه او را از زمین بلند کرد زیرگردن سیّدعاشق برد و
اي اجباریها و برخورد آنان را با مردمان فرودست با کنندهآبادي با مهارت خیرهدولت

 است: تراژدي عاشورا پیوند زده
طور دارد کند و دید که گروهبان همانميصفورا دید که نسا مادر قنبر دارد گریه              

وقتي  کنند...زند و شنید که زنهاي توي حسینیه همه گریه ميعموقربانعلي را مي
اش بسته بودند هاي عمو قربانعلي را با بندهاي توبرهبا  آورد شانهصفورا سرش را 

بودند و داشتهو دوتا سرباز او را وسط تخت بام حو  مثل یک هراسه نگاه
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 داشته گروهبان تیغه چاقویش را بازکرده وآن را جلوي صورت عموقربانعلي نگاه
  (.54)همان:  «بود

هراي آنران و سرپس دادن کنشیها و مذموم جلوهکشیدن اجبارچالشاین داستان با به
بیگانرره و سررتمگر، کررارکرد « يگرررید»ک عنوان یرراتحّرراد مقرردسّ مررردم علیرره آنرران برره

اسرت. درواقرع ایدئولوژیک خود را در جهت تعمیق گسست موردنظر بخوبي ایفرا کرده
سرازي نوعي غیریتبخشري بره گفتمران مروردنظر خرود برهمنظور هویتآبادي بهدولت

: 1384)سلطاني،  «کنندسازي ميگفتمانها همواره دربرابر خود غیریت»بادرت کرده است: م

 . (94و93
دیدند، توانستند پلکهاي خود را هم بگذارند و  -صحنه حسینیه را - هایي کهچشم              

جور گروهبان را بکشند و رگ و آدمها توانستند در خیال خود هرکدامشان یک
هایشان بروند خانهبرخیزند و به تکه کنند؛ بجوند و خاک کنند واش را تکهپي

 .(54: 1357آبادي، )دولت
که در گفتمان دولرت، ضررورتي قرانوني -حتي بعد از اینکه قنبر به سربازي اجباري

رهانرد و برا شود، دیگربرار خرود را از آن چرارچوب ميگسیل داده مي -آیدشمار ميبه
کنم؛ چرون کره رمیرم بازم فرار کردم، صد بارم که بشه فرار مي»گوید: مثالي ميتبختر بي

سرررانجام زمرراني کرره اجباریهررا (. 77و76)همرران: « خررودي برررم نرروکري بکررنمنیسررت بي
گردند قنبرعلي این بار با انگیزه و خشم و خروش و صابت مضاع، به مقاومرت بازمي

 (.81)همان: کند و ایستادگي در برابر آنان اشاره مي

 عقیل عقیلملّت در  -نظامیان و شکاف دولت 2-1-5
روایتي دلخراش از زلزلره خرواف اسرت. عقیرل شخصریت اصرلي و  عقیلعقیل داستان

 مسئلهاست. است که از این باي طبیعي نجات یافتهبرجسته داستان، جزو معدود افرادي
تان شررح است. ایرن داسرتر و دلخراشتر از زلزله، تراژدي عقیل و فرزندش تیمورمهیب

است که به سربازي اجبراري فرسرتاده سفر جانفرسا و اندوهناک عقیل براي یافتن تیمور
تیمرور »است. تیمور تنها علقه عقیل و یگانه انگیزه وي براي ماندن و حیات اسرت: شده

اش، خیرالش. تیمرور مرانع پسرش ، جانش، قوت زانویش، سوي چشمش، نفرس سرینه
: 1383ال،، آبرادي)دولت« رد یکباره از زنردگاني کنرده بشرودشد. مانع شده بود که پیرممي
20).  
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تا خبرري از تیمرور رود خرد و به بیرجند ميجان ميهاي راه را بهعقیل تمامي مشقت
کند پسرش در آنجاسرت نزدیرک بیابد و پس از جستجوي فراوان به محلي که تصوّرمي

خروش خشرم و نعرره اعتراضرش  شود. در سخن ملتمسانه عقیل با یکي از سربازان،مي
 گردد: رساتر از همیشه نمایان مي

پسرجان به اجل اطمیناني نیست. همراهیم کن تا بلکه همین امشب ببینمش. من از                
است؛ مثل است که دیدنش براي من واجبام. خداي من گواهگرد راه بدینجا آمده

افتم تا بگذارد من پسرم بده. به پایش مينان. تو اگر بزرگتر داري من را به او نشان
آیم. به دست و پایشان زنم اگر فحش و دشنامم بدهند بیرون نميرا ببینم...فریاد مي

بوسم. با خره دل آدمیزاده از سنگ نیست. چرا اینجوري افتم و دستشان را ميمي
 .(58-55)همان: کنند؟ ردم مي

کند و هنگرامي کره از دیردار ان صبح ميبدین ترتیب عقیل، شب را درپشت در پادگ
شروند، گرفترار تروهمّي عمیرق و جنروني جانفرسرا ماند و آنها مانع ميفرزندش باز مي

هایرت را پرر براي چري گیوه»نهد: شود و ناباورانه و مغموم به وادي دیوانگي گام ميمي
 (.63)همان: « اندازي؟کني؟ چرا آنها را به گردنت ميخاک مي

اعتبار ارتبرا  برا عقرل و ب عقیل، که انتخاب نام او نیز قابل تأمّل است بهبدین ترتی
شرود ترا اعتراضرش در وادي جنون و دیوانگي کشیده ميیابد و بهعقانیت، استحاله مي

هیئت جنون و دیوانگي، پرده از ستمگري نظامیان برردارد کره نماینرده مسرتقیم دولرت 
دهرد و از طرفري بره جمرود و نمرایش ميرا هستند. این قضیه از طرفي عمق ستمگري 

است؛ گویا ایرن نگذاشتهکند که مجالي براي اعترا  باقيانسداد فضاي دوران اشاره مي
 است. تنها زبان دیوانگان است که قدرت انتقاد از وضع موجود را یافته

 با شبیروملّت در  -نظامیان و شکاف دولت 3-1-5
شک سیاسیترین داستان و بریش بي با شبیروآبادي ولتدرمیان داستانهاي کوتاه محمود د

نام حلره است برهاست. این داستان روایت زنياز دیگر داستانها از بنمایه سیاست انباشته
کنرد و او نام خردو ازدواج مياز جداشدن از همسر نخست با شخص دیگري بهکه پس

شود و بدین ترتیب بحرران مينیز به دلیل فعالیتهاي سیاسي و سابقه مبارزاتي، بازداشت 
 برد.بست خودکشي به پیش ميخورد و او را تا بناي براي حله رقم ميتازه
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بار برادر بزرگ حله با پیشه نظامیگري، نماینده حاکمیت عصر است و حضورش این
در داستان ابزاري است تا نویسنده از مسیر آن، چهره مشروّه دولرت و شرکاف و تضراد 

اي کراما  منفري گونرهتصویر کشد. عبیرد در تمرامي داسرتان بهبا جامعه بهدار آن را معنا
گیررد ميبار دامن حله را فرااست. شعله خشم و بدطینتي این فرد، نخستینبازنمایي شده

از هاي خودش و سپس طرد خواهر پساز طریق ازدواج اجباري وي با یکي از همکاسه
 جدایي: 

ام. برگ رویم با هم. بلیت هم خریدهفردا صبح ميپس -درش جاسمخطاب به برا -              
انتقالي هم حاضره. بگذار فقط او )حله( توي خانه پدریش بماند. تنها مثل جغد و 

وقت اش از زبان یک خبرکش، حرف نابجایي بشنوم. آنخواهد که دربارهدلم مي
و خودم به چنگک  جا جلوي روي خودتآورم...همینبیني که چه به روزش ميمي

  .(20: 1383ب، آبادي)دولتآورم هایش را در ميکنم و رودهقصابي آویزونش مي
آمیز و غیرانسراني دارد: عبید نسبت به برادر نیز رفترار و رویکرردي کراما  خشرونت

بود. دلرش خواست گلوي جاسم را تروي دسرتهایش گرفتره و محکرم فشرردهدلش مي»
)همران: « بوددي را از پشت سر تا دسته درمیان کت، او نشاندهبود کارخواست توانستهمي

اي، گونرهکنرد ترا بهنویسنده دایره دوستان و همکاران عبید را بروشرني تصرویر مي .(86
 بگذارد: نمایشگروه بهعمومیت این رذایل را درمیان این

آمد و با نميششکدام خوفقط از جاماسب که از بقیه هم از هیچ جاسم نه               
سالي را که حله از خانه دوربود با توانست خو بگیرد. این دوکدامشان نميهیچ

خانه قطارهاي عبید بهوقت همبود. وقت و بيشاگردها رفتار شدهجاسم مثل خانه
کرد بایست خدمتشان ميو جاسم مي آوردندکردند، زن ميریختند. قمار دایر ميمي

 (. 25و24)همان: 
این شواهد و د لتهاي متني، نظامیان اساسا  گروهي خارج از محردوده مشرروعیت  با

گروه را براي خدو، که در رمس مبرارزات اند. نویسنده اینو خواست جامعه تصویر شده
منفي « دیگري»ک عنوان یاست بهو اعتصابات کارگري و گروه مخالفان دولت قرارگرفته

نقطره پایران، آغراز  بران،گاوارهین داستان نیز هماننرد است. دراو منفور صورتبندي کرده
اسراس جاسرم و اسرت و براینسرکشي و طغیان علیه نظم موجود گفتمان غالب سیاسي

منظور صباح، نمراد نسرلي هسرتند نورسرته؛ نسرلي کره در پري تقویرت تروان خرود بره
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ان سیاسي است و عاملیت و موجودیت خویش را در تقابل با گفتم بخشي به کارهاتعین
 .جویدعصر و در روشناي صبح امید مي

 های خستهسایه در ملّت -دولت شکاف و نظامیان 4-1-5
ملّرت از  -نام نایب است کره تضراد دولرتاین داستان برش کوتاهي از زندگي فردي به

اسرت. ان جامعه صرورتبندي شدهبرخورد این شخص با نوجواني متعلق به طبقه فرودست
و با نوعي منش استبدادي ذاتري، شخصریت  استبوده سابق سته امنیه، نظامي بازنشنایب

 کند:گونه تصویر ميمحوري داستان است. نویسنده شمایي از شخصیت وي را این
رنگ راه چهار دکمه و شلوار زیتونيتنه راهنایب امروز هم مثل هر روز، نیم               

را بیخ سیبک زیرگلویش گره اش گلياش را پوشید و کراوات سرخ گلنظامي
داشت؛ با سال دور از دیگر کراواتیها نگاه ميبود که همین او را چهلاي زدهقلمبه

آبادي ال،، )دولتمقیّد دانست  شدهساقطهاي شد او را درشمار شازدهمي همهنیا
1384 :42). 

ر نرام اکبري تهرران برا نوجرواني برهحوال در چندساعتهي وگذارگشتنایب درضمن 
« هزار براره خیرام»شود. او با باور به نظریۀ خوشباشي خیامي، که از خواندن ميرو روبه

شود و با مشاهده شمایل پسر، عنان اختیرار از کر، آمد به اکبر نزدیک ميمي( 43)همان: 
 شود: سوخته او ميدهد و دلباخته و خرمنمي

کرد: من جام جمم ولي زیرلب زمزمه مينایب چشم به اندام کشیده اکبر داشت و               
اي از چو بشکستم هیچ... اندام کشیده، پاها و دستهاي متناسب و گوشه ابرو و پاره

بود، نایب را سرجایش میخکوب گونه او که از زیر دستمال ابریشمي بیرون مانده
پرنده روي پنجه شما این پاکت خالي سیگار که مثل یک -نایب گفت - کرده بود...

اختیار بنده را نشسته بود، این زلفهاي سیاه و بلند شما، این ژولیدگي شما، بي
است. چشمهاي شما گیرایي  میخکوب کرد. صورت شما صورت معصومي

ندازه یاد لب و دهن زنهاي کرمونشاهي ميمخصوصي دارد. لب و دهنت، من رو به
 (. 49-45)همان: 

فرال نوجروان و کشراندن او بره گوشره نایب با همان غرور و تبختر ذاتي درصدد اغ
گرردد و از اینجراي داسرتان، روح سررکش و خلوت باغ اسرت؛ امرا ناگهران ورق برمي

شرود. اکبرر جسرورانه و بیبراک، نظرامي کارکشرته را مرورد ستیهنده نوجروان بیردار مي
کشراند ترا استیصرال او را بره اي ميبست فرسایندهدهد و او را به بنبازخواست قرارمي
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دارین با مردمي معاشررت کنیرد چرا براي رفع تنهاییتون دوست»که گذاشته باشد: مضح
اي براي شکستن ندارن؟ مردمي که روحشون اونقدر پر که خمیرشدن و دیگه هیچ نقطه

)همران: « کنن؛ یعني که از درد اشرباع شردناز پلشتي شده که دیگه درد رو احساس نمي
68 .) 

بلکره خشرم فروخرورده یرک نسرل اسرت و خشم اکبر، خشم شخصي او نیسرت؛ 
سخنش نه سخني از دهان یک فررد بلکره فریرادي از حنجرره یرک ملّرت اسرت برراي 

 کردن چهره قدرت. مخدوش
بود. نایب را که پاي گونه پیدا کردهشد حالتي وحشياکبر از آزردن پیرمرد سیر نمي              

رد. کتفش را به درخت چسباند. زد بلندکنفس ميدرخت افتاده و از ناتواني نفس
تسمه پهن قزاقي را از کمر او کشید. دستهاي بلند و  غرش را در تنه درخت 

کند. رفت تا خوب نگاهشزد و عقبهم گرهکرد. مچهایش را با تسمه بهقاب
فکر اکبر بود. بهشدهمانند او پیداشلوار گشاد پیرمرد از پایش افتاد و ساقهاي دوک

 زد و به گردنش انداختفشش را گرهاي بسازد. بند کاو هراسه رسید که از
 (.59: 1384، آبادي ال،)دولت

دهد که وي نماینده شود که دوباره نشاناي تصویر ميگونهاکبر در پایان داستان به   
است و این چیرزي نیسرت شدگانحاشیه راندهتهیدستان و افراد طبقات پایین جامعه و به

 درانه حاشیه بر متن: جز شورش مقت
به یاد نداشت. فقط شبح  دانست اهل کجاست و از مادرش هم چیزياو نمي              

کرد. شبها به او آورد که جلوي در بزرگ شاعبدالعظیم گدایي ميپیرزني به یاد مي
ماه بعد شب توي کاریز افتاد و مُرد و او تنها شد و ششداد و یکقرآن یاد مي
عد در یک خوانهاي طالقان و بسازي دید و بعد در تعزیهوي یک حلبيخودش را ت

 .(89)همان:  چاپخانه و مشغول پادویي

 پای گلدسته امامزاده شعیبدر  ملّت -دولت شکاف و نظامیان 5-1-5
. خرادم استشدهارائهدر این داستان نیز با اشاره به نظامیان، تصویر نسبتا  روشني از آنان 

سرگشته را که عذرا نام دارد در شربي تاریرک و سررد بره عقرد خرود در  امامزاده، زني
ها گیررد، چهرره و شخصریت امنیرهآورد و در گفتگویي که میان او و عذرا شرکل ميمي

 شود: کاما  مشخص مي
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سیّد پرسید بابات کجاست؟ عذرا بغضش ترکید و گریه را سر داد. سیّد پرسید:               
خواهم ها را نميکاش مرده بود؛ اون وقت که من قواره امنیهمرده؟ عذرا گفت: 

کردن، من را تل، -پدر -را؟ آخه من بیزارم. از روزي که او گویند چببینم مي
رو صد مرد را ها؟ مثل رستم بود. از روبهاینجوري شدم. کي تلفش کرد؟ امنیه

ش تو روز کردن. از طینتي که داشت عزاميبود. همه توي عزاش گریهحری،
بود.  هرعاشورا همون ساعتي که امام حسین شهید شد. همه مردم عاشورا افتاده

گفت امیر دونستن که اون خیلي گناه نداشت. یه برار هم داشتم که پدرم ميمي
آبادي )دولتکنه خواست اونم خفهکردن مادرم ميشه؛ اما بعد که او را شهیدشمي

 . (34: 1384ال،، 
بي دوگانره لمانهاي مذهبي بخروپیوند میان پدر عذرا با واقعه عاشورا و اِدر اینجا نیز 

است. در این معنا اساسا  مشرروعیتي برراي نهادهراي قردرت دادهدولت را توضیح -ملّت
 است.کردهازپیش تقویتو پایگاه مردميِ فردي عاصي، این گمانه را بیش نماندهباقي

  بیابانی در ملّت -دولت شکاف و نظامیان 6-1-5
 خورد: آغاز این داستان با توصی،  اهر یک گروهبان کلید مي

بود و زدهگش بیرونرناش از زیر بلوز زیتونيهاي شانهاستخوانهاي دوش و کفچه              
اي داشت و کرد. سر و روي خشکیدههاي ناهنجارش به پاهایش سنگیني ميپوتین

به  هاي گوششجسته و  لهیر پوست بیرونرگهاي گردنش مثل دو ترکه انار از ز
  .(67: 1384ج، آبادي)دولتبود دوطرف فکهایش جوش خورده

 شرده کره مناقشرات میران افرراد برهذوالفقار برخاف غالب داستانهاي کوتاه بررسي
دهد کره است ترا نویسرنده نشرانآوردهشود به امنیه روينميارجاع داده نهادهاي رسمي
شرود. عتماد برر آن چگونره خواهردبود و بره چره پیامردهایي منجرر ميحضور امنیه و ا

دار متموّلي به نام اللهیار طلبکار است به امنیه منظور وصول مبلغي که از زمینذوالفقار به
چشم مرأمور معردوم، و کند؛ اما او چنان قدرتي دارد که احضاریه را در پیشمراجعه مي

کند تا ذوالفقار به سرکوتي اجبراري ترن یز معامله مياي ناچمأمور نیز عدالت را با رشوه
 دهد.

 ملّت -دستگاه عدالت و شکاف دولت 2-5
 است. در داستان بیاباني، پیوندي نمایانبخوبآبادي کارکرد این نهاد در داستانهاي دولت

 اکبرعلياست که در کام ما معناداري میان ثروتمندان خودکامه و نهاد عدالت برقرار شده
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 است: نویس، انعکاس یافتهریضهع
ات هست با کي این کار، کار تو نیست. کار از تو بزرگتر هم نیست. تو هیچ حالي              

باشه، سرت موش خوردهاي که مرگطرفي؟ با آدمي که لب بجنبونه، تو مثل گربه
طرفیت خوردي... من با هزارتا از این قبیل آدمي که تو همراهش گیج رفته و زمین

رام روشنه. همین که با شون بداري، نشست و برخاست کردم. خلق و خوي همه
وقت دیگه کردي، گناه کردي. انگار دندون پیغمبر را شکستي. اوناین قبیله پیله

زننت. همّ و غمشون هرچي دیدي از چشم خودت دیدي. هرجا دستشون برسه مي
 (. 95: 1384ج، آبادي)دولتزنند یر ميات را با تات کنن. سایهجوري ارهاینه که یک

نویس است و بیش از هر شخص دیگري تجربره است که سالها عریضه ما شخصي
 واسطه با دستگاه عدالت را داراست: رویارویي و آشنایي بي

کني عدلیه علفچره یا ملک باباي منو توست؟ این اونان که عدلیه را تو خیال مي              
کني کارد دسته ميوقت تو خیالاش. اونبا عدلیه مثل کاردن و دسته علم کردن و

کني اونا کني خیلي بلهي. اگرم خیال ميبره؟ اگر همچین خیال ميخودش را مي
ذارن تو دهن باز کني و حرف مفت بهشون بزني، بازم بلهي؛ چون حرفت ت، مي

 (. 98: 1384ج، اديآب)دولتافته سربا س. ت، سربا  هم تو یخه خود آدم مي

نفع درنهایت مطابق ا هارات این پیر دانا، عدلیره در عرین نابراوري رمي خرود را بره
شرب »یابرد: گونره پایران ميکند و داسرتان ایناست، صادرميالهیار، که در داستان ناحق

در بودند و راه و بیابان و ذوالفقار آوردهفوج به آسمان هجومها فوجبود. ستارهکامل شده
 (. 116)همان: « شدندنشین مي رف سیاه شب ته

نیز نمونه مشابهي هست که از مسیر مناقشات رعایا و مالکران و  اوسنه باباسبحاندر 
حرف اینه که ترو چطرور زمینري »شود: مالکان، دستگاه عدالت به پرسش گرفته ميخرده

: 1368آبرادي، )دولت« ؟رو که هنوز در اجاره منه اجاره کردي؟...این قانون کردوم مملکتره
579.) 

دیگر نفي و کنارنهادن این دستگاه در روند عدالتخواهي و از میانره مناقشرات  لهأمس
اسرت. در داسرتان  است که اساسا  بیانگر عدم صاحیت و ناکارآمدي این دستگاهعمومي
ب اش کوکراي که میان او و مادرخواندهدلیل مشاجره، رحمت نوجواني است که بهادبار

هرا شود و دست قضا او را بره محرل اقامتگراه غربتيميدهد از خانه بیرون راندهرخ مي
دهد. رحمت در آن شب تاریرک و سررد برا دیردن ميبرد و حادثه اصلي داستان رخمي
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آمیزد و است درميشدهرابطه زناشویي مرد غربتي با همسرش، با مرکبي که در آنجا بسته
اش شرقیقه»آورد: است با پتک آهنرین او را ازپراي درمريهمرد که مبهوت این صحنه شد

« شرردندرفتنررد و قرراطي کفهررا ميبود و رگهرراي خررون روي صررورتش راه ميشکسررته
رحمررت را  ،ترتیب خررود او درغیرراب مراجررع رسررميو برردین( 22: 1384ب، آبررادي)دولت

برا ر داسرتان پرذیرد. دکند و سپس داستان با توصی، صحنه فرار او پایان ميمحاکمه مي
اي برقراراست. در این داستان درغیاب دستگاه دولت و اي چنین معادلهگونهنیز به شبیرو

گیرد؛ امرا ارجراعي بره مينهاد عدلیه، تجاوز و خشونت حداکثري در برابر زنان صورت
است. از خرودش چندشرش کرد که نجسحله احساس مي»شود: ها داده نميدستگاهاین 
که استخوان جوري خودش را بشوید برخاست و درحاليکرد باید یکشد و حس ميمي

 (.96: 1383ب، آبادي)دولت« فشرد رو به دریا رفتهاي خود ميتیزي را درمیان پنجه

کنار نهادن دستگاه عردالت در موضرعي از داسرتان هجررت سرلیمان نیرز نمایران    
وفصرل شود و حللله سرقت مينام شکراشود؛ بدین ترتیب که دکان پررونق فردي بهمي

گرردد. نعمان متمولّ واگرذار مينام پژمان برادرزاده حاجالقلب بهفردي قسياین ماجرا به
خواند و براي گررفتن اقررار در مراسرمي کره یرادآور شراهنامه پژمان مظنونان را فرا مي

لیرضا بعد از عرق گوش ع»خوراند: است به آنها مشروب مي فردوسي و سنتهاي پیشین
کرد و بیخ دیوار چسرباندش. گفرت: مریخ و قندشرکن بیاورنرد. کوهي را گرفت بلندش

« دوزدخورد اگر راسرتي نکنرد، گوشرش را برا دیروار مريآوردند و به روح پدرش قسم
فشار و شکنجه، نام چنردنفر را ترتیب علیرضاکوهي تحتبدین ؛(39: 1384ج، آبرادي)دولت

 -این قضیه بیگناه است اما توان رهایي از این اتهام را ندارد که سلیمان نیز که کاما  در-
سلیمان از علیرضا و سه مرد دیگر جداشد و رفت به اتاقي کره پژمران »آورد: به زبان مي

قراده را چررا برا ایرن آدمهرا همآبرو نشدم. منبود و گفت ارباب من هنوز پاک بيرفته
بر نداره...اگر غر  اینره کره مرن را بزنري، خدا ! روح منم ازین کار خکردي؟ ارباب به

دوش اینا نزن. این درخت ایرن ریسرمون و بهرا دوشگم منرا نزن. ميگم منبزن. نمي
را ببند به درخت و اینقدر شاقم بزن تا نفسم ببره. امرا مرن را این من. تو این حیات من

کنرد. کمره و مجرازات ميو پژمان یکتنره آنران را محا( 40)همران: « قاطي اینها شاق نزن
شود. اسدالله در پاسخ به  لم و ستم مظفر، نیز دقیقا  همین ماجرا تکرار مي بنددرداستان 

سرازد و در ور ميهمانند یک قهرمان درنهایت خشم متراکم فروخرورده، خرود را شرعله
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کشرد و کند و دکانش را به آتش مياست او را محاکمه ميدادگاهي که خود ترتیب داده
کشرید. آفتراب نالید و از گرده راه با  ميماشین مي»شود: در پایان سرفرازانه متواري مي

« اسرتکررد ترازه متولّرد شدهگریخت و اسدالله احساس ميآمد. بیابان از چشم ميبرمي
 (.94: 1384ج، آبادي)دولت
است نیز نبود نهادهاي نماینده دولت براي حل و فصل مناقشات مشهود خم چنبردر 

پسر میرجان را به رو بر کر، آسریاب انرداخت. »و افراد خود در دعاوي مختار هستند: 
کن برید و در ته کراه خرود اي از خشتک تنبان او را قلوهچاقو از جیب به در کرد. تکه

 . (79: 1383آبادي د، )دولت« دادجاي

 ملّت -نهادهای اقتصادی و شکاف دولت 3-5
داستانها دستگاه اقتصاد تنها به اقتصراد کشراورزي و مناسربات  تصوّر اینکه در بستر این

آبرادي از شود، چندان دقیق نیست. در داستانهاي کوتاه دولتارباب و رعیت محدود مي
رو هسرتیم و از طرفري آنچره بر کشراورزي روبرهسو با مناسبات اقتصاد سنتي مبتنيیک

آبادي از ، موضوعیت دارد. دولتمصداق اقتصاد مدرن و کار تولیدي و صنعتي نیز است
فئودالي موجود را از طریق بازتاب اتحّاد نامقدسّ مالکان و خرده مالکان طرفي نظام شبه

 (31: 1383ز، آبرادي)نک. دولتفاسد با نهاد دولت، و نیز اقداماتي همانند اصاحات ارضي 
ناکارآمرد صرنعتي دهد و ازطرفي به سرامانه اقتصراد نوپرا و مورد نقدهاي جدّي قرارمي

 نهد.انگشت مي
هراي کرارگري بره شرکاف میران با انعکاس تحرّکات و جنبش شبیرو بانویسنده در 

آبرادي در توصری، نهد. دولتميدولت مندرس ناکارآمد و نهادهراي کرارگري انگشرت
 گوید: قریش از دوستان خدو و از مبارزان سیاسي وقت مي

بود بار هم در کوه سنگهایي یافتهیره سرکارگر بود. یکاو در معدن خاک سرخ جز              
شناس انگلیسي با چندتا پاکار روز که دو تا معدنبود. تا یکو معدني را رد زده

زور و تهدید او را شناسها بهبودند و معدنایراني یکراست به در خانه قریش آمده
دهد و به او نشانبوده، خواسته بودند که جاي معدن را نشاراهنما قرارداده

اي. حا  جایش را نشان بده ما بودند خبرش را داریم که تو سنگهایي پیداکردهگفته
بود حاشاکند و افسوسش هنوز با ایم و قریش هم نتوانستهاز طرف دولت آمده

 (. 38: 1383ب، آبادي)دولتقریش بود 

 دنبال نگاتنگي دارد بهعنوان فردي که با فعالیتهاي اقتصادي ارتبا  دروني تقریش به
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کنرد. او در توصری، کشیدن سامانه اقتصادي است که دولرت را نماینردگي ميچالش به
گرگهرا »گویرد: اند، خطاب بره خردو ميعوامل دولتي، که مانع اعتصابات کارگري شده

کننرد..کارد بزرگري را گذاشرت بریخ گرردنم و گفرت: کرور دارند دندان برایمان تیز مي
ها را بگذار سرشان به کارشان بند باشرد وگرنره زین کارات بکش. عملهپدرسگ دست ا

 (. 53و52 :)همان« ات کردمیکدفعه دیدي با همین کارد اخته

خود جلرب کررده، پدیرده کرار آبرادي را برهه مهم دیگر، که توجه ویرژه دولتألمس
و دربراره  هشرداشارهآبادي به این پدیرده کودکان است. در غالب داستانهاي کوتاه دولت

مشخصا  بر پایه چنرین مضرموني  بند . داستاناستشدهدادهشومي آن بارها و بارها تذکر 
را روایرت  کودکران بیرحمانه از کشيبهره و استثمار ماجراي داستان . ایناستشدهخلق
 شربیه چیرزي ،سراخته وادار اجبراري کرار بره را کودکان این که سودجو، کند. فرديمي

 است: دایرکرده جباريکار ا اردوگاه
 شدهکشیده چهارمیخ به الواري ک،، از با تر زانو یک اندازهبه دار قالي هر پاي               

 طفلپنج دستگاه هر پاي انداختند.مي آنها روي را هایشانتشکچه هابچه و بود
 سر تپش روز بیشتر مظفر بافتند... میرزامي و بودند نشسته پشت ک مثل قوزکرده،

 در دارد را سیخي حالت هابچه سرپشت بودنش دانستمي او زد.مي قدم هابچه
  (.49و48: 1384ب، آبادي)دولتگردنشان  پشت

 قسراوت و  لرم و تصویر معصومیت کودکانه آنان بخوبي هابچه توصی، هنرمندانه
 از و برود پرایین سرشان هابچه»سازد: مي ، نمایان-نماینده یک جریان مثابهبه-را فرد این
 مثرل شرد،بلندمي یحیيامرامزاده گلدسرته از موذّن صداي که بعدازغروب تا آفتاب نیش
 هرم کمرهرا شردمي خرتم کره اذان کررد.مي حرکت باد مثل هایشانتشکچه روي کژدم
 .(50)همان: « آزاد هانفس و شدمي راست

واقع نقد صرریح مشخص، د یل بروز چنین امري را، که در صورتبهنویسنده حتي 
 داسرتان محوري کند. اسد شخصیتاست، بازگو ميوي بر سامانه اقتصاد مندرس شهري

 ناچاربره اقتصادي و براي رهایي پدر از رنج و مال نداري و فقر نامطلوب وضع دلیلبه
کنرد کره کرودک ي بیان ميخوب. نویسنده باستشدهفروخته مظفر به مبلغ اندکي يازا در

 را مظفرر دسرت و بله گفت اسدالله پدر»: استشدهگذاشتهمعر  فروش بههمانند کا  
داستان برا بیران رنجهراي بیشرمار ایرن کودکران  .(66)همان:  «شد تمام معامله و فشارداد

 است: این ناهنجاري اجتماعي رفتهمبارزه با به
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 ود. هروقتش گرم چشمش که گذاشتنمي و کردمي صبح درد تا پایش قلمهاي              
 گفت: پايمي و آوردمي برایش قرت دوتا فردایش دادبروز مي مظفر به هم که
 نیستن...اسد ننهبچه چون آورندنمي خودشان رويبه اما کنهمي درد هم دیگه اوناي
ها طفل شد.مي عرق خیس هایشزیربغل و سروصورتش کرد ومي غش کار حین
 .(70و69)همان: بود  قفل رویشانبه درها و بودند حصار در

آبادي با ایمان به این دقیقره، کره کرار کودکران سررآغاز بدین ترتیب محمود دولت 
هاي دولررت اسررت برره نهادهرراي اقتصررادي، کرره زیرمجموعررهنابهنجرراري و بزهکاري

 است.رود، مقتدرانه و با صابت تاختهشمارميبه
نام فقر دارد که ناشي از هیکي از بزرگترین مشکات اجتماعي بنیز نگاهي به ته شب

 هاي اقتصادي است: ناکارآمدي سامانه
باشد بخوبي احساس محله فقر زده بود. فقر همیشه و در هرکجا سایه افکنده               

خزد. فقر ها بیرون ميشود. بوي فقر حتي از شکافهاي ریز دیوارها و در خانهمي
ت شبهاي سرد، بیشتر خودنمایي زا همیشه در خموشي و سکواین پدیده نکبت

  .(104)همان:دارد و در آن شب نفسهاي کریم فقرآلود شده بود 
هاي فقیرنشرین شرهر کره این داستان سفر شبانه کرریم اسرت در دل یکري از محلره

 شود. وضعیت فاکتبار این محله از زاویه دید او تصویر مي

 ملّت -نظام آموزشی و شکاف دولت 4-5
بویژه  -کندایي که ذکر شد، سامانه آموزش نیز، که دولت را نمایندگي ميعاوه بر نهاده

در داسرتانهاي کوتراه محمرود  -بخش مهمي از ایرن دسرتگاه یعنري معلمران و مردیران
روایتي که معلمران آبادي در برخي از این آثار، کاناست. دولتآبادي تصویر شدهدولت

اي از ایرن گرفته و تصرویر ترازهه پرسشپنداشت برا در جرگه قدیسان و معصومین مي
رود؛ او درجرایي شرمارميزدایي برهاست که ازین دیدگاه نروعي اسرطورهکردهافراد ارائه

 گوید: مي در خم چمبردرباره شخصیت معلم در داستان 
بود از نظر من نوعي بیان از گفته شده از خم چمبرآنچه در هیأت آن آموزگار               

عام بود و شاید هم نوعي واکنش نسبت به آن طرزتلقي منحطي که واقعیت 
است. برخورد من با کاراکتر معلم روستایي کاما  پنداشت معلّم یک قدّیسمي
 (.81و80: 1373)چهلتن، بینانه بود و نه جز آن واقع
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گرذارد. مدیر مدرسه، چهره منفوري از نمایندگان دولت را به نمرایش مي باشبیرودر 
است، ارتبرا  و نسربت ر جایگاه نماینده دولت با مرکزي که خدو را دستگیر کردهوي د
گردد چون مرن خبررش را از جاهراي خیلري معتبرردارم. او به این زودیها برنمي»دارد: 

این فررد ضرمن ابرراز مخالفرت برا  (.66: 1383ب، آبادي)دولتاست جرمش خیلي سنگین
گسریخته تصرویر صریتي برا هوسررانیهاي لگامجنبشها و فعالیتهاي خدو و یرارانش، شخ

 کند: پناه و تنها تعرّ  مياست که در غیاب خدو به حله زني بيشده
اي که است تا با حله همخوابه بشود اما کشیدهگفت که آمدهپرده ميصریح و بي               

و به گوش مدیر خواباند براي این بود که نگذارد انگشتهاي پیس و گر احله بیخ
هایش نشد و بازهم رو به حله رفت اما حله با ناخنهایش بگذرد. مدیر قانعسرشانه

صورت و گردن او را خوني کرد و خودش را ازچارچوب در توي حیات انداخت 
 .(68: 1383ب، آبادي)دولت
اسرت کره از نظرگراه اي براي شکستن عنصرر قداسرت معلمنیز عرصه از خم چمبر

اسرت. داسرتان مراجراي فرردي صورت تشریفاتي بره آنران عطرا کردهنویسنده، تاریخ به
کنرد کره برا ورود نام مارو را روایرت مينام طاهر و زندگي او با همسرش بهروستایي به

گردد. طراهر رعیرت و مسرتأجر عنصري دیگر یعني آقاي مدیر، دچار بحران و تنش مي
منزل خان)آقاي ذیحقي( زندگي  خان است و با آقاي مدیر، که داماد آینده خان است در

کنند. مدیر نماینده دولت و ازطرفي نماد افراد سررخورده و رخوتنراک اسرت کره از مي
دارد مر  روزمرگي و تکرار و عادت در رنج است. داستان پرده از راز این معلم برمري

: 1383د، آبرادي)دولتسرازد و رابطه نامشروع و پنهاني وي را با مارو، زن طراهر عیران مي

که از گشرودن تضرادها و تعارضرات درونري و بیرونري بره استیصرال  ،این شخص(. 50
یابرد و در پایران داسرتان بستي فرساینده و در خم چمبرر مياست، خود را در بنرسیده
 گریزد.ي سرنوشتي نامعلوم ميسوبهشبانه 

 ملّت -بحران امنیت و شکاف دولت 5-5
ز و ای، ذاتي دولتها قلمداد کنیم، وجود یا نبرود ایرن چنانکه تثبیت و تأمین امنیت را ا

 عبارتي چنرین متغیرريبره معناي حضور یا عدم حضور دستگاه دولت اسرت وعنصر به
آبرادي گرذارد. مطالعره دقیرق داسرتانهاي کوتراه دولتعملکرد این نهاد را به نمایش مي

است. رز مشخصي غایبطاست که این عنصر در برخي از آثار بهبازگوکننده این واقعیت
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دزدیها، فسادها، نزاعها و بزهکاریهاي اجتماعي، عواملي است کره در داسرتانهاي کوتراه 
ضمني دال بر نبود امنیت و  صورتبه لهأمسطرز نمایاني بروز دارد و این آبادي بهدولت

له، داسرتان أهاي برروز ایرن مسرغیبت نهادهاي مسئول است. یکي از درخشانترین جلوه
نام یوسر، کره کند بهاست. این داستان ماجراي پسري را روایت مي و شب یوس،روز 

وراسررت و در در میانرره گردابرري از ترررس و اضررطراب ناشرري از احسرراس نرراامني غوطه
« جوشررداز دیوارهررایش، از خرراکش، هررراس مي»اي قرررار دارد کرره فرسرراینده بسررتبن

سررنگیني سررایه مررردي مخرروف و حال . او همیشرره و در همرره(62: 1383ج، آبررادي)دولت
توانست از پندارش آرام بمانرد. سرایه نمي»کند؛ دهشتناک را بر هستي خود احساس مي

 (. 16)همان: « بودشده حکدنبالش بود مثل سؤال سمجي درذهنش مردي که به

بیند که مرردم و پایان و کاهنده، یوس، تنها نقا  امن را در جایي ميدر این ترس بي
 ردارند: جماعت حضو
دید؛ برایش کرد و خودش را در امان ميمردم که بودند او احساس اطمینان مي               

جور زره نامرئي بودند. مردم گرچه یکایکشان با یوس، بیگانه بودند، اما یک
کرد تویشان کرد آشنایشان هستند. فکر ميبودند، حس ميجا جمعشان که یکهمه

طرفشان درازکند. براي که او وقتي به تنگنا افتاد دستش را به شوندآدمهایي پیدا مي
ها، خواست که از او دور شود. بخار دهنهاشان، گفتگوهاشان، خندههمین دلش نمي

کاریهاشان و فشار و هیاهوشان، همه این چیزها که پرخاشهاشان، فحش و فحش
-22)همان: ودند جور سپر حمایت بنظر یوس، یککننده بود بهآور و گیجخفقان

52.)  
امنیت در نهایت یوس، بر  کنندهنیتأمدر این داستان در غیبت و نبود دولت دستگاه 

توان خود بره مقابلره آید و با ساحي در دست و با اتکاي بهپایان خود فائق ميترس بي
 (.79)همان: رود زا ميبا منشأ و عامل دهشت

پرردازد. در نبود امنیت مي ز زاویه دیگري بهنیز ا پاي گلدسته امامزاده شعیبداستان 
آورد و مراجراي دردنراک فررار شبي سرد زن جواني به امامزاده و خادم جوان او پناه مي

نام سریدّمراد کره کنرد. تهدیردبزرگ برراي ایرن زن مرردي اسرت برهخود را روایت مي
ه قراطر سریاه. آدم هرم شود. قاطر داره. یرتا فردا پیدایش مي»دنبال اوست: سایه بهبهسایه

تونره وقت شمر هرم نميشه. اونداره. ده سر آدم داره. تا فردا پیش از آفتاب پیدایش مي
. این ترس و بیزاري و انزجار درنهایرت بره (29: 1384ال،، آبرادي)دولت «جلویش را بگیره
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کوتراه اي از بحران امنیت در داستانهاي شود. اینها تنها گوشهخودکشي این زن منجر مي
تروان مروارد بسریار زیراد این مجموعه مياختصار بیان شد. البته بهآبادي بود که بهدولت

 دیگري نیز افزود.

 آبادی و آلتوسردولت. 6
داند که سرشار از برار ایردئولوژیک اسرت و در مناسربات و آلتوسر ادبیات را ابزاري مي

ابرزار  عنوانبرهادهاي فرهنگري موازنات قدرت تأثیرگذار است. وي از ادبیات و دیگر نه
اسراس، . براینبررديمسراز آن نرام ساختن ایدئولوژیهاي دولت و ساز و کرار ایدئولوژي

نیسرت بلکره برا عبرور از دوگانره  ربنایز عنوانبهادبیات الزاما  محصول عوامل اقتصادي 
ظامهراي ن کننردهتیتقو نیچنهمروبنا ادبیات، خود خالق بخشي از ایدئولوژي و  /ربنایز

ي در این  ررف مناسربات آباددولتاست. از این دیدگاه داستانهاي کوتاه ارزشي خات
است برا انعکراس تضرادها و ي با فراست توانستهآباددولتاي دارد. قدرت جایگاه ویژه

ملت، ضمن تعمیق این شرکافها مشرروعیت نظرام حراکم را زیرر -هاي میان دولتتنش
 ببرد. سؤال

 یریگجمعبندی و نتیجه
ي از تضاد و شکاف میران دولرت و ملّرت در اگونهاجمالآنچه در این نوشتار آمد، بیان 

. اسرتشدهمنعکسآبرادي صحنه تاریخ معاصر ایران است که در داستانهاي کوتراه دولت
چالش کشیدن نهادهایي که مشخصا  منافع دولت و جایگراه آن دسرتگاه آبادي با بهدولت

سرت از ا عبرارتاسرت. ایرن نهادهرا دف خاصي را دنبرال کردهکنند، هرا نمایندگي مي
امنیرت.  کننردهنیتأمهراي نهادهاي نظامي، سامانه اقتصرادي، سرامانه آمروزش و سرامانه

عنوان سرازوکاري سازي، این نهراد را برهنویسنده دربارۀ نهادهاي نظامي با نوعي غیریت
هراي مرردم ، کره غالبرا  از ت. گروهاسکننده با دستورالعملهاي  المانه تصویر کردهمختل

صورت ویژه قانون سرربازي دسته فرودستان هستند، در مقابل نظامیان و قوانین آنان و به
پردازي و فضاسررازي در ایررن داسررتانها کننررد. نرروع شخصرریتاجبرراري، مقاومررت مي

 رود.شرمار مرياست که، مقاومت در برابر نظامیان نروعي کرنش قهرمانانره برهايگونهبه
هراي آنران، فسراد متولیران اقتصراد و رنرج بودن فعالیتادهاي اقتصادي، مخترلپیرامون نه

اند. از شردهمحرومین و کار کودکان از مواردي است کره در نسربت برا اقتصراد برجسته
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اسرت کره کنند، سیستم آموزشيهاي دیگري که حاکمیت را نمایندگي مينهادها و گروه
اسرت؛ در ایرن مرورد برخري از متولیران ه بردانها پرداختههاي کوتادر داستانآبادي دولت

کررد، اي از قداست و عصمت، عرضه ميروایتي که آنان را در هالهآموزشي، از آن کان
زدایي از ایرن زدایي و قداسرتاند و در این مورد نویسرنده سرعي در کلیشرهگرفتهفاصله

آبرادي از آن در جهرت ه امنیرت نیرز، موضرعي اسرت کره دولتاست. مسألگروه داشته
ي و با بخوبآبادي است. محمود دولتبازنمایي شکاف میان حاکمیت و مردم بهره جسته

استفاده از  رفیتها و شگردهاي مختل، زباني این شکاف و تضاد را که ترا حردودي بره 
گذارد. و اما مطابق با نمایش ميتبار و عوامل ساختاري به وجودآورنده آن اشاره شد، به

هنرر و ادبیرات  -نوشتار از هنر و ادبیات که مأخوذ است از خوانش آلتوسررياین ي تلق
آبرادي ، داستانهاي کوتراه دولت-نوعي ابزار ایدئولوژیک مؤثر در موازنات قدرت مثابهبه

اند. نویسنده با کارکردي پادگفتماني، درجهت تضعی، قدرت سیاسي عصر خیز برداشته
و ملّت ضرمن تعمیرق فزاینرده ایرن گسسرت و شرکاف دادن شکاف میان دولت شانبا ن

 اسرت. گفتنريزدایي از گفتمان غالب سیاسي عصرر بودهتاریخي، عما  درپي مشروعیت
هاي متأخر ایشان درخصوت دولت خصوصا  مواضرع وي پیرامرون ست اگرچه دیدگاها

ترا ملّت را  -دولت اصاحات، دوم خرداد و مجلس ششم، گمانه ایمانش به تضاد دولت
به معناي نفي نترایج ایرن تحقیرق  عنوانچیهبه هألمسشمارد اما این حدي قابل تردید مي

آبادي را در یک سیر تراریخي آید. یقینا  تحقیق دیگري که خط فکري دولتشمار نميبه
گرفته در اندیشررره سیاسررري و توانرررد نمرررودار تغییررررات صرررورتنشررران دهرررد، مي

 زرگ را ترسیم نماید.اجتماعي این نویسنده بهايدیدگاه

 هانوشتپی

1. Antonio Gramsci 
2. Hegemony 
3. Ideological State Apparatus 

 در و نردارد همخرواني دولرت واقعري تعری، با است  لم و زور نماد آنچه صرف به دولت کاستن. 4
 ياپدیرده مثابره بره ایرران در دولت. است جامعه در مشروع زور و قدرت تجلي محل واقع دولت

  هرور نراهمگون و ناسراز امري عنوانبه آغاز همان از ساختاري مشکات از ايپاره دلیل به مدرن
 دو عما داستان، سطح در. شد منجر مردم جانب از معمول از فراتر مقاومتهاي به که ايگونهبه کرد
 آن از خشريب و دولرت نماینرده را آنها توانمي که گروهي اند:کشیدهص، یکدیگر مقابل در گروه
 آباديدولت .نامید ملت را آنها توانمي تسامح با که هستند محروم مردمان دیگر گروه و نامید کلیت
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 کوتراه داسرتانهاي با این حال در نیستند؛ ملت تمامي الزاما  محرومان و است محرومان احوال راوي
 و بیطررف گرروه اساسرا  سرفیدها،یقه و متمرول بازاریران از برخري بزرگ، دارانزمین آبادي،دولت
 و هسرتند متمایرل بیشتر حاکمیت به افراد این است، گرفته شکل که ايدوگانه در بلکه نیستندخنثي
 ،(هسرتند پیشین در اکثریت گروه به نسبت در و)ندارد قرار حاکمیت گرو در آنها منافع  که ايطبقه
 .اندبوده مدنظر ملت عنوان به بیشتر

5. Feudalism 
6. Absolutist state 
7. Max weber 
8. Alexis de tocquevil 
9.Franco poggi 
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